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رخداد حادثه ها

شــرق: مردی که به خواسته برادرش همسر او را به 
قتل رسانده بود، به قصاص محکوم شد. 

بــه گزارش خبرنگار ما این پرونــده که در دادگاه 
کیفری اســتان خراســان رضوی مورد رسیدگی قرار 
گرفت از روز ۲۵ اسفند دو سال پیش به جریان افتاد. 
در آن روز مســئولان بیمارستانی در تماس با پلیس 
خبر دادند زنی ۲۸ســاله به نــام مریم بر اثر اصابت 
ضربــات چاقو به شــدت زخمی و به مرکــز درمانی 
منتقل شده بود اما با وجود تلاش پزشکان جان خود 

را از دست داد. 
وقتی کارآگاهان در بیمارســتان حاضر شــدند و 
شــرح واقعه را از زبان پزشــک شــنیدند، تحقیقات 
خــود را آغــاز کردند. شــوهر مقتول بــه نام رجب 
نخســتین فردی بود که تحــت بازجویی قرار گرفت. 
او کــه می گفت از نحوه قتل بی اطلاع اســت، ماجرا 
را برای پلیس چنین شــرح داد: «حدود ســاعت ۱۰ 
صبح بود که از محل کارم با خانه تماس گرفتم. پسر 
سه ســاله ام تلفن را جواب داد و وقتی از او خواستم 
گوشــی را به مادرش بدهد، گفت مامان دعوا کرده. 
این جمله او مرا به شــدت نگران کرد به همین دلیل 
به سرعت خودم را به خانه رساندم و با پیکر غرق در 
خون همسرم مواجه شدم. درحالی که ترسیده بودم 
مریــم را در ســریع ترین زمان ممکن به بیمارســتان 
رســاندم اما او خــون زیادی را از دســت داده بود و 
پزشکان نتوانســتند برای نجات جانش کاری انجام 

دهند».
کارآگاهان که مطلع شــده بودند فرزند خردسال 
مقتول شــاهد این جنایت بوده، بــه پرس وجو از او 
پرداختنــد و فهمیدنــد این قتل توســط برادر رجب 
به نام کریم انجام شــده اســت. به این ترتیب متهم 

بازداشت شــد. او که راهی برای انکار قتل نداشت، 
وقتی تحت بازجویی قرار گرفت برادرش را مســبب 
این جنایــت معرفی کرد و گفت: «من به خواســته 

رجب همسر او را کشتم».
متهم ادامه داد: «برادرم با همســرش اختلافاتی 
داشت تا اینکه از من خواست مریم را به قتل برسانم. 
من نیز قبول کردم. صبح روز حادثه او از محل کارش 
با من تماس گرفت و گفت وقت مناسبی برای انجام 
کار است. بعد از آن من به خانه او رفتم و زن برادرم 
را با ضربات چاقو زخمی و به سرعت فرار کردم البته 
فکر نمی کردم پســر او دســت مرا رو کنــد و به این  

سرعت دستگیر شوم».

در ایــن مرحلــه از تحقیقــات بــار دیگــر نوبت 
به رجب رســید تا پشــت میز بازجویی بنشــیند. او 
گفته هــای برادرش را انکار کــرد و گفت: «صبح روز 
حادثــه کارت بانکــی ام را در خانه جا گذاشــتم؛ به 
همین دلیل ســاعت ۹:۳۰ صبح بــه منزل تلفن زدم 
و با همســرم صحبت کردم آن زمان مشکلی وجود 
نداشــت اما نیم ســاعت بعد وقتی دوباره زنگ زدم 
پســرم تلفــن را جــواب داد و من از ماجــرای دعوا 

باخبر شدم».
کارآگاهــان در ادامه تحقیقات خود به بررســی 
تماس هایی که از تلفن محل کار رجب برقرار شــده 
بود پرداختند و مطلع شــدند این مرد روز حادثه هم 

به برادر و هم به همســرش تلفن زده اســت. اثبات 
این موضوع نشان دهنده صحت گفته های کریم بود 
به همین ســبب رجب دوباره بازجویی شد و این بار 
قبول کرد قتل همسرش پیشنهاد او بود. متهم گفت: 
«من می خواستم به سفر خارج از کشور بروم اما زنم 
مخالف بود؛ او با خیلــی از کارها موافقت نمی کرد 
درحالی که من می خواستم آزاد باشم. به همین دلیل 
به برادرم گفتم ایــن کار را انجام دهد و او هم قبول 

کرد».
در ادامه تحقیقات صحنه قتل زن جوان بازسازی 
شــد و پرونده بعد از تکمیل مراحــل اولیه و صدور 
قــرار مجرمیت و کیفرخواســت بــه دادگاه کیفری 
استان خراســان رضوی فرستاده شد. متهمان هفته 
گذشــته پای میــز محاکمــه رفتند. در این جلســه 
نماینده دادســتان جــرم کریم را مشــارکت در قتل 
عمدی و اتهام برادرش را معاونت در قتل اعلام کرد 
و خواســتار مجازات آنان شــد. همچنین اولیای دم 
مقتول گفتند خواسته شان صدور حکم قصاص برای 
قاتل اســت. پس از آن وقتی نوبت به کریم رسید تا 
از خودش دفاع کند، پای همســر خــودش را نیز به 
میان کشــید و گفت: «زنم به مریم حسودی می کرد 
و با او اختلاف داشــت به همین دلیل مرا برای انجام 
قتل تحریک کرد و در نهایت با خواســته برادرم این 

کار را انجام دادم».
او در حالی ایــن ادعا را مطرح کــرد که مدرکی 
علیه همســر خودش در پرونده وجود نداشــت. در 
نهایت بعد از دفاعیــات متهمان هیئت قضات وارد 
شــور شــدند و کریم را به قصــاص و پرداخت دیه 
محکوم کردند همچنین رجب نیز به ۲۵ سال حبس 

محکوم شد. 

شــرق: مردی کــه متهم اســت به خاطــر خیانت 
همســرش مرتکب قتل شده مدعی شــد قتل کار او 
نبوده و عموی همسرش عامل اصلی این قتل است. 
تحقیقات پلیسی برای افشــای راز این جنایت از 
تابستان شش  ســال پیش و هم زمان با کشف جسد 
مقتول در اطراف تهران آغاز شــد. روز حادثه مردی 
با مشــاهده خــودروی پرایدی که در حاشــیه جاده 
متوقف بود و راننــده آن حرکت نمی کرد، به اوضاع 
مشکوک شد و به سمت راننده رفت، اما دست و پای 

مرد جوان بسته بود و نفس نمی کشید. 
پــس از تماس مرد رهگــذر، کارآگاهان جنایی با 
حضور در محل، تحقیق برای کشــف راز قتل را آغاز 
کردند. در ادامه تحقیقات پلیســی هویت مقتول که 

صاحب رستورانی بود شناسایی شد. 
کارشناسان پزشــکی قانونی نیز گفتند مرد جوان 
بــر اثر خفگی به قتل رســیده اســت. مأمــوران در 
بررسی های خود دریافتند مقتول با زن جوانی به نام 
«شــیرین» در ارتباط بوده که این زن پس از مرگ وی 
به طرز مشکوکی ناپدید شده است. با مشخص شدن 
این موضوع، این زن به عنــوان مظنون به قتل تحت 

تعقیب قرار گرفت تا اینکه بیستم آذر ۹۲ درحالی که 
دو ســال از وقــوع ایــن حادثه می گذشــت همراه 

شوهرش به نام «سیاوش» دستگیر شد. 
متهمــان به پلیس آگاهی منتقل شــدند تا اینکه 
شوهر شــیرین به قتل با همدستی عموی همسرش 

اعتراف کرد. 
متهــم به قتل با اشــاره به نحــوه جنایت گفت: 
وقتی متوجه ارتباط پنهانی همســرم با مقتول شدم، 
از «شــیرین» خواستم مرد جوان را به باغ بکشاند که 
وقتی او به باغ آمد همراه عموی همسرم مرد جوان 

را کشتیم. 
در پــی اعتراف متهم، همســرش گفته های او را 
تأیید کرد. در ادامه همدســت او (عموی شیرین) نیز 
دستگیر شــد و به همدســتی با متهمان در ارتکاب 

جنایت اعتراف کرد. 
پــس از تکمیــل تحقیقــات، پرونــده بــا صدور 
کیفرخواســت بــرای محاکمه به شــعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد و متهمان پای 
میز محاکمه قرار گرفتند.  در ابتدای جلسه، نماینده 
دادســتان با تشــریح کیفرخواســت گفــت: در این 

پرونده شاهرخ ۴۹ساله و سیاوش ۳۷ساله متهم به 
مشــارکت در قتل عمد مرد جوان هستند. همچنین 
شــیرین نیز به دلیل کشــاندن مقتول به صحنه قتل، 
متهم به معاونت در قتل است. با توجه به تحقیقات 
دادســرا، بازســازی صحنه قتل و گزارش پزشــکی 
قانونی، بــرای متهمان تقاضای مجــازات قانونی را 
دارم. در ادامه اولیای دم مقتول برای قاتلان تقاضای 

قصاص کردند. 
رئیــس دادگاه بــا تفهیم اتهام به ســیاوش از او 
خواســت از خود دفاع کند که متهم با رد اعترافات 
قبلی خــود گفت: شــاهرخ وقتی متوجه شــد من 
از همســرم به خاطــر خیانــت شــکایت کــرده ام، 
گفت مــن باید مرد جــوان را در خانه ام می کشــتم 
تــا این ارتبــاط باعث آبروریــزی نشــود. روز حادثه 
شــاهرخ از من خواســت به بــاغ بــروم و وقتی به 
آنجا رســیدم مرد جوان را کشــته بود و جســدش 
داخل خــودروی پراید بود. مــن در این جنایت هیچ 
نقشــی نداشــتم و اعترافــات قبلی ام تحت فشــار

 بازجویی بود. 
شــاهرخ در ادامه در جایگاه متهم قرار گرفت که 

او هم با رد اتهامش مدعی شــد: من انگیزه ای برای 
قتل نداشــتم و سیاوش مرتکب این جنایت شد. او و 
شــیرین، مرد جوان را به باغ کشــانده و نقشه قتل را 

اجرا کردند و من هیچ نقشی در ماجرا نداشتم. 
شیرین نیز با رد اعترافات قبلی خود، همسرش را 
به عنوان قاتل معرفی کرد و گفت: شــاهرخ در قتل 
بی تقصیر است. همسرم من را تهدید کرد و خواست 
با مقتول تماس بگیرم و او را به باغ بکشــانم. وقتی 
مقتول بــه باغ آمد، همســرم او را خفه کرد. من در 
قتل نقشــی نداشــتم و به دلیل تهدیدهای همسرم، 
مقتول را به باغ کشاندم، حالا هم متهم به معاونت 

در قتل شده ام. 
پــس از آخرین دفاعیات متهمــان و وکلای آنها، 
قضات دادگاه وارد شــور شدند و در نهایت برای رفع 
نواقصی که در پرونده وجود داشت جلسه رسیدگی 
تجدید شد. روز گذشته متهمان یک بار دیگر پای میز 
محاکمــه رفتند و دو متهم اصلی پرونده همدیگر را 
به قتل متهم کردند و هردو اتهامشان را انکار کردند. 
با پایان جلسه رسیدگی قضات برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

قصاص؛ فرجام قتل همسر  برادر
مرگ قاچاقچی مسلح

 در درگیری با پلیس
سیستان وبلوچستان  � اســتان  انتظامی  جانشین 

از هلاکت یک قاچاقچی مســلح و کشف یک تن و 
۱۰۲ کیلوگــرم مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان 
خبر داد.  سرهنگ «احمد طاهری» گفت: با تلاش 
مأموران انتظامی شهرستان «ایرانشهر» و پشتیبانی 
فنــی و اطلاعاتــی پلیس مبــارزه با مــواد مخدر 
اســتان، اعضای باندی که به صورت مسلحانه و با 
اســتفاده از خودروهای تیزرو اقدام به انتقال مواد 
مخدر از مرزها به عمق استان می کردند، شناسایی 
شــدند.  وی افزود: اعضای این باند مسلح، شامگاه 
جمعه با یک دســتگاه وانت تویوتــا در محورهای 
فرعی شهرســتان ایرانشهر، گرفتار کمین یگان های 
عملیاتــی پلیس شــدند کــه درپــي آن درگیري 
مســلحانه به وجود آمد و  یکــی از قاچاقچیان به 
هلاکت رســید.  سرهنگ طاهری با اشاره به حدود 
نیم ساعت درگیری مسلحانه، گفت: قاچاقچیان که 
توان مقابله با آتش پرحجم مأموران را نداشتند، با 
به جاگذاشــتن خودرو حامل مواد مخدر و استفاده 
از تاریکی شــب از منطقه متواری شدند و مأموران 
در پاک سازی منطقه درگیری یک تن و ۱۰۲ کیلوگرم 

مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند. 

ترکیدن لاستیک ۴ نفر  را کشت
رئیس پلیس راه اســتان کرمانشــاه اعلام کرد:  �

ترکیدن لاســتیک خــودرو زانتیا چهار کشــته و دو 
مصدوم به جا گذاشت.  «محمد حیدری» دراین باره 
اظهار کــرد: در این حادثه که شــامگاه جمعه رخ 
داد، یک دستگاه خودرو زانتیا در کیلومتر پنج جاده 
هرســین به دلیل ترکیدن لاســتیک جلو به سمت 
چپ منحرف شد و با یک دستگاه پژو آردی برخورد 
کرد.  وی افزود: در این حادثه سه سرنشین خودرو 
پژو که اعضای یــک خانواده بودند و راننده خودرو 
زانتیــا در دم جــان باختند و دو سرنشــین خودرو 
زانتیا نیز به شــدت مصدوم شدند که به بیمارستان

 منتقل شده اند.

مصدومیت ۳۰ زائر اربعین حسینی 
به دلیل واژگونی اتوبوس

سرپرست اورژانس کشــور با اشاره به واژگونی  �
اتوبوس زائران ایرانی در حوالی بدره عراق گفت: بر 
اثر این حادثه ۳۰ مسافر مصدوم شدند.  پیرحسین 
کولیوند در ارتباط با جزئیات واژگونی اتوبوس زائران 
ایرانی در بــدره عراق، اظهار کرد: این حادثه حدود 
ساعت ســه بامداد در خاک عراق به وقوع پیوسته 
است.  وی افزود: متأســفانه در این حادثه ۳۰ زائر 
مصدوم شدند که وضعیت برخی از آنها به شدت 
وخیم اســت.  سرپرست اورژانس کشور با اشاره به 
اینکه این زائران از تهران عازم نجف بوده اند، گفت: 
مصدومان توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان 
امام حســین(ع) مهــران منتقل شــدند؛ همچنین 
تاکنون گزارش مبنی بر فوت زائران نداشــته ایم  اما 

چند قطع عضو حادثه دیدگان گزارش شده است. 

سارق حرفه ای به ۲۰ فقره سرقت 
اعتراف کرد

ســارق ســابقه دار با ۲۰ فقره ســرقت از اماکن  �
خصوصی در شهر یزد توسط مأموران پلیس آگاهی 
شناســایی و دســتگیر شد.  ســرهنگ «محمدرضا 
حناساب»، سرپرســت پلیس آگاهی یزد، گفت: در 
پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در 
شهر یزد، مأموران پلیس اقدامات خود را در زمینه 
شناسایی عامل این سرقت ها آغاز کردند.  وی ادامه 
داد: مأمــوران پلیس پــس از انجام تحقیقات لازم 
متوجه شدند متهم از سارقان حرفه ای و سابقه دار 
اســت و پــس از انجام ایــن ســرقت ها در یکی از 
محلات قدیمی یزد مخفی شــده اســت.  سرهنگ 
حناساب ضمن اشاره به هماهنگی قضائی افزود: 
مأموران پلیــس آگاهی در یــک عملیات ضربتی، 
متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به اداره پلیس 

منتقل کردند. 
سرپرست پلیس آگاهی استان یزد تصریح کرد: 
متهم در بازجویی های پلیســی ابتدا منکر هرگونه 
ســرقتی شد اما با قرارگرفتن در برابر شواهد و ادله 
پلیسی به ناچار لب به اعتراف گشود و به ۲۰ فقره 

سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد. 

امدادگران ۸ کوه نورد گمشده را
 در سوادکوه نجات دادند

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه  �
در مازندران گفت: هشــت کوه نــورد تهرانی که در 
ارتفاعات این شهرســتان گم  شــده بودند، توســط 
امدادگــران هلال احمــر نجــات یافتنــد.  جهانگیر 
آذری افزود: ایــن کوه نوردان، اعضای یک خانواده و 
شامل پنج زن و ســه مرد بودند.  وی ادامه داد: این 
کوه نوردان ناآشنا به منطقه «پروچشمه» سوادکوه، 
شــامگاه جمعه هنگام بازگشــت از منطقه به دلیل 
مه آلودگــی مســیر را گم کردنــد.  رئیس جمعیت 
هلال احمر ســوادکوه با اشــاره به اینکه مدت زمان 
گم شــدن این کوه نوردان چند ســاعت بــود، گفت: 
پــس از تماس تلفنی آنان بــا جمعیت هلال احمر 
شهرستان سوادکوه، تیم امداد کوهستان به منطقه 
اعزام شد.  وی اضافه کرد: امدادگران پس از حدود 
پنج ساعت جســت وجو در منطقه، این افراد را پیدا 

کردند. 

یک کشته و ۲ زخمی 
در آتش سوزی معدن خمرود  زرند

آتش ســوزی عصر جمعه در معدن زغال سنگ  �
خمرود شهرســتان زرند اســتان کرمان، یک کشته 
و دو زخمی برجا گذاشــت.  فرمانــدار زرند به ایرنا 
گفت: متأســفانه در این حادثه یک نفر از مهندسان 
معــدن جان خود را از دســت داد و دو نفر دیگر نیز 
زخمی شــده اند. حبیب االله خنجــری افزود: پس از 
خاموش شــدن آتــش، سرپرســت کارگاه به منظور 
سرکشــی داخل کارگاه می شــود که به دلیل وجود 
دود و گاز دچــار مســمومیت و خفگی می شــود.  
وی حــال دو کارگــر مصــدوم این حادثــه را که به 
بیمارستان منتقل شده اند، رضایت بخش اعلام کرد.  
فرمانــدار اضافه کرد: علت وقوع حادثه در دســت

 بررسی است. 

دستگیری محکوم فراری
 با شلیک گلوله

مأموران پلیس آگاهی پایتخت در راستای اجرای  �
طرح شناسایی و دستگیری مجرمان تحت تعقیب، 
یک محکــوم فراری را با شــلیک گلولــه به پایش 
زمین گیر کردند.  مجرم سابقه دار و تحت تعقیبی که 
به خاطر جرائم متعدد به زندان محکوم شده بود، با 
شلیک کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ زمین گیر 
و دســتگیر شد.  در ادامه اجرای طرح پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در شناسایی و دستگیری مجرمان تحت 
تعقیب، متهمی که با وجود دســتور ایست پلیس و 
شلیک چندین تیر هوایی همچنان به فرار خود ادامه 
می داد، از ناحیه مچ پا هدف دقیق گلوله کارآگاهان 

قرار گرفت و دستگیر شد. 

کلاهبرداری در انبار غله
دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان  �

شــمالی از دســتگیری فردی به اتهــام کلاهبرداری 
از انبار غله این اســتان خبر داد.  مسلم محمدیاران 
گفــت: در پی اعلام گزارشــی مبنی بــر کلاهبرداری 
انبــاردار یکی از محل هــای خرید گنــدم اداره غله 
استان خراسان شــمالی، کارگروه تخصصی تشکیل 
شــد.  دادســتان عمومــی و انقــلاب مرکز اســتان 
خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در پی بازرسی های 
به عمل آمــده و همکاری اداره اطلاعات مشــخص 
شــد فردی که مأمور خرید گندم از کشــاورزان بوده، 
گنــدم خریداری شــده را چهارهــزارو ۶۰۰ تن اعلام 
کرده درحالی که ظرفیت اســمی انبار سه هزارو ۳۰۰ 
تن اعلام شــده اســت. یاران تصریح کرد: با توجه به 
اختلاف موجود در مقدار اعلام شــده و ظرفیت انبار 
و محرزشدن کلاهبرداری متهم، فرد مذکور دستگیر 
شــد و پرونده جهت تحقیقات بیشــتر و شناســایی 
همدســتان احتمالی، در حال بررسی در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای مرکز استان خراسان شمالی است. 

ناکامی  قاچاقچیان  پرندگان  کمیاب
فرمانده انتظامی استان بوشــهر گفت: مأموران  �

پلیــس در دو عملیات پلیســی ۴۷ بهلــه پرندگان 
شکاری از نوع «شاهین» و «بالابان» را کشف کردند.  
ســردار «خلیل واعظی» اظهار کرد: در پی دریافت 
گزارش های مردمی مبنی بر قاچاق پرندگان شکاری 
توســط قاچاقچیان، پلیــس مکان هــای احتمالی 
حضور این افراد را شناســایی کــرد و تحت نظر قرار 
داد.  وی بیان کرد: تیم عملیاتی پلیس آگاهی ســه 
دستگاه خودرو را درحالی که به وسیله سه دستگاه 
موتورســیکلت اسکورت می شــدند، شناسایی کرد 
و تحــت تعقیب قرار داد. فرمانده انتظامی اســتان 
بوشــهر تصریح کرد: مأمــوران بــا متوقف کردن و 
بازرســی از این خودروهــا تعداد ۳۷ بهلــه پرنده 
شکاری از نوع شاهین و بالابان را کشف کردند که در 
همین راستا سه متهم دستگیر شدند.  سردار واعظی 
عنوان کــرد: در عملیاتی دیگر مأمــوران پلیس راه 
استان بوشهر حین کنترل محور مواصلاتی «بوشهر 
– گناوه» یک دســتگاه خودرو سمند را متوقف و در 
بازرســی از خودرو، تعداد ۱۰ بهله پرنده شکاری از 
نوع «شاهین» را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.  
این مقام پلیس با بیان اینکــه ارزش ریالی پرندگان 
کشف شــده بنا بر  نظر کارشناسان محیط زیست ۶۰ 
میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: قاچاقچیان قصد 
داشــتند این پرندگان را از ســواحل استان بوشهر به 
یکی از کشورهای حوزه «خلیج فارس» منتقل کنند.

شرق: پســر جوانی به  دلیل ابتــلا به سرطان خون با 
مرگ دســت وپنجه نرم می کند؛ امــا به  خاطر هزینه 
هنگفت درمان حاضر به ادامه مداوا نیست. خواهر 
این پسر روزهای ســختی را سپری می کند و از مردم 
خواســته  بــرای نجات جــان برادرش بــه او کمک 
کنند. این پســر ۲۷ســاله وقتی متوجه شد به  خاطر 
هزینه هــای هنگفت درمان او صدها  میلیون بدهکار 
شــده اند، از ادامه درمان سر باز زد. خواهر این جوان 
که قبلا نیــز از طریق روزنامه «شــرق» از نیکوکاران 
درخواســت کمک کرده بــود، بار دیگــر از روزهای 
سختی که سپری کرده، می گوید و از مردم می خواهد 

برای نجات جان برادرش او را یاری کنند. 
  درحال حاضر روند درمان چطور است؟ �

برادرم همچنان حاضر به ادامه درمان نیســت و 
لج کرده اســت. می گوید من برای درمان نمی روم و 
بهانه اش هم این اســت که من تا دیر وقت ســر کار 
هســتم، الان واقعا نمی دانم چــه کنم. اگر بخواهم 
زود بــه خانه بروم، قســط هایم می ماند. اگر هم دیر 
بــروم که برادرم را اصلا نمی بینم و او بهانه می گیرد 
و برای درمان نمــی رود. به  طور معمول برای اینکه 
بخواهم از پسِ قسط ها و بدهی هایم بر بیایم، باید تا 
ساعت ۱۰ تا ۱۱ شب اضافه کاری کنم، همه پنجشنبه 
و جمعه ها و تعطیلات سر کار باشم که شش، هفت 
میلیون تومان اضافه کار داشــته باشــم؛ اما اگر این 
کار را بکنــم، برادرم را نمی دانم چــه کنم؛ به تازگی 
هم که خارش بدنش شــروع شده است و این اصلا 
نشانه خوبی نیست؛ با  وجود این می گوید نمی خواهم 
درمان شــوم، درمان کنم که تو تا نصف شب سر کار 

باشی؟ واقعا نمی  دانم چه کنم و مستأصل شده ام.
   قبلا گفتــه بودید بــرای انجــام پیوند مغز  �

باشد.  نداشته  استخوان لازم است دندان خراب 
برای دندان پزشکی اقدام کرده است؟

نه متأســفانه برای دندان پزشکی دوو نیم میلیون 
به حسابش ریخته بودم که آن را هم به حساب من 

برگرداند. 
   رونــد درمان را به طور کامــل متوقف کرده  �

است؟
بله، هیچ اقدام و همــکاری نمی  کند؛ حتی دکتر 

واعظی که پزشــک معالج او اســت، به من زنگ زد 
که حال او را بپرســد. معمولا پزشــکان ایــن کار را 
نمی کنند؛ ولی پزشــک برادرم وقتــی دید که من از 
جان و دل مایه می گذارم و او را به اینجا رســاندم و 
درمانش را هر طور شده با بدهی هنگفت نگذاشتم 
نیمه کاره بماند، با من تمــاس گرفت و جویای حال 
برادرم شــد و تذکر داد کــه ادامه توقف درمان اصلا 

خوب نیست. 
  درحال حاضر وضع برادرتان چطور است؟ �

پــای چــپ او درگیر شــده اســت و به ســختی 
و بــا کمــک عصــا راه مــی رود و در خانــه هم که 
می خواهد دستشــویی برود، خــودش را روی زمین 
می کشــد و با توجه به بازگشــت خارش ها احتمال 
بدترشــدن شــرایطش وجود دارد. از بیمارستان هم 
خواهــش کــردم که یک مشــاور با ما همــراه کنند 
تــا در مراحــل درمان در کنــار من و برادرم باشــد. 
می گوینــد چــه چیزهایــی می خواهیــد. حقیقت 
ماجرا این اســت که مــن به تنهایی از پــسِ برادرم 
بر نمی آیــم و نمی دانم چه کنــم. الان هم او نا امید 
شــده و با مــن لجبــازی می کند. هر وقــت هم که 
می  خواهــم دو کلمــه بــا او صحبــت کنــم، داد و 
شیون می کند و مجبور می شــوم یک گوشه بنشینم

 و ساکت شوم. 
  امکان بســتری کردن او در بیمارستان برای  �

انجام مراحل درمان و پیگیــری مراحل تا قبل از 
پیوند وجود ندارد؟

من هم همین خواهش را از مسئولان بیمارستان 
داشتم؛ چون من یک نفر دست تنها هستم و خودش 
هــم که نمی تواند راه برود، یک نفر باید او را جابه جا 
کنــد؛ اما به من گفتند این امــکان وجود ندارد و باید 
همه کارها انجام شــود تا پرونده اش به بخش پیوند 

برود. 
   درحال حاضــر چطــور می توان به شــما و  �

برادرتان کمک کرد؟
هر کدام از خیّران که قصد کمك دارند، مي توانند 
مبالــغ خــود را به ایــن شــماره کارت واریــز کنند: 
٦۰۳۷٦۹۱۱۳۱۳٦٦۰۰۷ بانك صادرات، به نام هاجر 

آودرون.

شــرق: مردی کــه متهم اســت خواهــرزاده اش را 
به خاطــر ارث پــدری به قتل رســانده وقتی پای میز 
محاکمه رفت همچنان قتل را انکار کرد و مدعی شد 
مــرگ خواهرزاده اش کار او نبوده  اســت.  به گزارش 
خبرنگار ما، پنجم شــهریور سال ۹۳، به مأموران خبر 
رســید مرد جوانی جانش را از دســت داده  اســت. 
وقتی مأمــوران  تحقیقات خود را آغاز کردند متوجه 
شــدند تعدادی از افــراد یک فامیــل به خاطر ارثیه 
مادری به ســمت هم ســنگ  پرانی کرده اند که منجر 
به کشته شــدن پســری ۲٤ســاله به نام فرهاد شده 
اســت.  دایی مقتول در بازجویی ها خــود را بی گناه 
دانســت و گفت: «مادرم وصیت کــرده بود تا بعد از 
فوتش وســایلش را وقف کنیــم. روز حادثه به خانه 
خواهرم رفتم، اما او گفت فرش ها را نمی دهد، با هم 
جر و بحث کردیم و به خانه برگشــتم. ســاعتی بعد 
خواهرم با چند نفر از اقوام همراه پسرش به خانه ام 
آمدند و با سنگ پرانی، شیشه های منزلم را شکستند، 
من هم با آنها درگیر شــدم. از عصبانیت ســنگی به 
طرف خواهرزاده ام پرتاب کــردم، اما مطمئنم که او 
کشته نشــد». متهم بعد از انکار جرمش ، با توجه به 

اظهارات شاهدان حادثه و بررسی های لازم به اتهام 
قتل عمد روانه زندان شــد. پرونده هم برای رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد 
و روی میز هیئت قضائی به ریاست قاضی مقدم زهرا 
قــرار گرفت.  در جلســه دادگاه بعد از درخواســت 
قصاص از ســوی اولیای دم، متهــم در دفاع از خود 
بار دیگر جرمش را انکار کرد. در ادامه هیئت قضائی 
بعد از احضار شــاهدان و توضیحات آنها رسیدگی را 
به جلسه دیگری برای اجرای قسامه موکول کرد، اما 
آن جلسه به خاطر اینکه اولیای دم به جای ۵۰ شاهد 
فقط ۱۶ نفر را به دادگاه آورده بودند، برگزار نشد. روز 
گذشته این پرونده روی میز هیئت قضائی به ریاست 
قاضی زالی و مستشــار اســلامی قرار گرفت. بعد از 
قرائت کیفرخواست و درخواســت قصاص از سوی 
اولیای دم، متهم در جایگاه ایستاد و بار دیگر جرمش 
را انکار کرد. او گفت من خواهرزاده ام را نکشتم و قبلا 
درباره علت درگیری توضیح دادم چندین سال است 
که در زندان هســتم درحالی که هیچ گناهی ندارم. با 
پایان جلســه دادگاه هیئت قضات بــرای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند. 

معماى جنایت در باغ؛ همچنان در ابهام

انکار قتل خواهرزاده در دادگاهدرخواست کمک براى نجات بیمار سرطانى


